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لو قبض مـا ابتاعـه بالعقـد         « :در اين بود كه     بحث   

  .»  الفاسد لم يملكه ، و كان مضموناً عليه
شيخ أعظم انصاري براي اثبات ضمان چند دليل كردند ؛           

 بود كه از آن بحـث       »علي اليد «ل ايشان حديث    اولين دلي 
  . كرديم

ت أمه ي مسروقه بود كه يكـي از         ادوم ايشان رواي  دليل   
آنها را خوانديم و گفتيم كه شيخ از اينكه در خبـر گفتـه              

 ـ        شده شخص    ه صـاحب   ضامن است كه قيمـت ولـد را ب
جاريه برگرداند ضمان را در مانحن فيه اثبات كرده است          
، در واقع شيخ خواسته طوري اين خبر را توجيه كند كـه       

ه باشد و مقصود شـيخ آن اسـت         با مقصودش تطبيق داشت   
كه اگر كسي مالي را به غير وجهٍ شرعيٍ أخـذ كنـد هـم               
أصل مال و هم منافع غير مستوفاة را ضامن اسـت مـثلاً             

خذ كند و در آن سكونت  پيدا كند ايـن           أانه اي را    اگر خ 
مي شود منافع مستوفاة ولي اگر در آن خانه سكونت پيدا           

لبته شـكي نيـست كـه       نكند مي شود منافع غير مستوفاة ا      
 كسي بدون إذن صاحبش مسلَّماً مـورد         مالِ استيفاء منافعِ 

جـا  ضمان است و بحثي در آن نيست منتهي شـيخ در اين           
مي خواهد اثبات كند كه علاوه بر اينكه ضامن عين است           
منافع غير مستوفاة را نيز ضامن است فلـذا محـور كـلام             

القيمـة مـع   فإنّ ضمان الولـد ب    « :شيخ اين است كه     
 )زيرا ولـد حـرّ نيـست      (كونه نماء لم يستوفه المشتري      

بنابراين وقتي   ،   » يستلزم ضمان الأصل بطيق أولي    

كه شارع مقدس گفته كه بايد قيمت ولد را بـه صـاحبش             
ر ضمان منـافع غيـر      برگرداند معلوم مي شود كه حديث ب      

  .  داردمستوفاة نيز دلالت 
ن اشـكال ايـن اسـت كـه         آكلام شيخ اشكال شـده و       به  

د در حالي كه مـدعاي      تلاف دلالت دار  إحديث بر ضمان    
 مـي باشـد؟      ضمان براي منافع غيـر مـستوفاة       شما اثبات 

 ـاشيخ در جواب از اين اشـكال مـي فرم          ولـيس   « : دي
استيلادها من قبيل إتـلاف النمـاء بـل مـن قبيـل             
إحداث نمائها غير قابل للملك ، فهو كالتالف ، لا          

 موجود   زيرا إتلاف يعني إعدام شئِ     » فافهم. كالمتلف  
 عبدي از آن جاريه     در حالي كه صاحب جاريه اصلاً ولدِ      

ابض آن را از بين برده باشـد        در اختيار نداشته تا اينكه ق     
 يـك نمـائي را   جاريـة بلكه تنها بواسطه تصرف در رحم   

بچه حرّي   و آن نماء     احداث كرده كه قابل ملكيت نيست     
ابض تنها زمينه اي را بوجود    است كه بوجود آورده فلذا ق     

 صاحب جاريـه نتوانـسته از جاريـه         كه) بچه حرّ (آورده  
 چيـزي   عبدي بوجود بيـاورد كـه خـوب چنـين         ي  بچه  

بلكه قابض تنها باعث تلف آن ولد عبـد  إتلاف نمي باشد  
شده است يعني اين مثل تلف سـماوي مـي باشـد زيـرا               

، إنتهـي كـلام شـيخ     شارع گفته كه آن ولد بايد حر باشد      
  ) . ره(انصاري

 مـن   در حاشيه مكاسب به اين كلام شيخ اشكالاتي شـده         
محقـق اصـفهاني    مرحـوم   جمله اينكه مرحوم ايروانـي و       

فرموده اند كه اين مورد إتلاف مـي باشـد و بعـد ايـشان               
ند ؛ مطلب اول    چند مطلب را در حاشيه مكاسب ذكر كرد       

 بوجود مي آيـد      اصلاً بچه از نطفه أُم     هاينكه ايشان فرمود  
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ولي ما گفتيم كه اين حرف درست نيست زيرا بچه نطفـه            
ي آيـد   بوجود م  )زن و مرد  (ج است و از نطفه هردو       أمشا

  .  كه در روز چهارشنبه مفصلاً اين مطلب را توضيح داديم
دوم اينكه بالاخره شـخص قـابض باعـث از بـين            مطلب  

قابليـت  ( در رحم جاريه بـوده     تي كه   رفتن يك نوع قابلي   
 مـا   ولياين اتلاف مي باشد     و  شده است   )  تولد ولد عبد  

تلف است ، و امـا اگـر        نوعي   اين هم     كه عرض مي كنيم  
ايشان را قبول كنيم ولي باز عرض مي كنيم         همه حرفهاي   

قيمت ولد حرّ مي باشـد؟ اگـر        كه پس چرا قابض ضامن      
 مي شود و    هم قابليتي از بين رفته باشد كارشناسي آورده       

ارزش رحمي كه قابليت اسـتعداد پـرورش ولـد را دارد            
مشخص مي شود و قيمتش به صـاحبش پرداخـت مـي            

احبش را  د پس چگونه پرداخت قيمـت ولـد بـه ص ـ          شو
توجيه مي كنيد؟ و بعلاوه ولد تا وقتي كه متولد شـده در             
رحم بوده و ممكن است از وقتي كه به دنيـا آمـده كـس               

 باشد و يا مثلاً اگر آن ولد بـزرگ         ديگري به او شير داده    
 سـال پـدر     15 سالش شده باشد خـوب در ايـن          15  و

خــودش زحمــت او را كــشيده و او را بــزرگ كــرده نــه 
 شـما بايـد پرداخـت قيمـت ولـد بـه             صاحب جاريه لذا  

حتي اگر آن ولد    يا مثلا    و،  صاحب جاريه را توجيه كنيد      
بميرد بايد مشخص شود كه قيمت يوم القبض را بايـد بـه         

 يوم الأداء راو يا التلف وم  ه بدهد يا قيمت ي    صاحب جاري 
و مرحـوم ايروانـي      بالاخره ما بـه محقـق اصـفهاني          ؟ و 

عرض مي كنيم كه اگر شما اتلاف را نيز درست كنيد ولي            
باز به چه دليلي مي توانيم بگوئيم كه شخص قابض بايـد            

رّ اسـت را        قي بـه صـاحب جاريـه       مت ولدي كه الآن حـ
ر كـلام مرحـوم ايروانـي و محقـق          بپردازد؟ بنـابراين اگ ـ   

لي باز پرداخت قيمت    اصفهاني اتلاف را نيز درست كند و      
  . نمي شودولد به صاحب جاريه توجيه 

أنـتم أفقـه النـاس إذا        « :فرمـوده انـد     ) ع(بيتأهل   
 لذا ما بايد به سراغ رواياتمـان        » عرفتم معاني كلامنا  

عرض كرديم اخبـار مربـوط بـه         ، همانطوركه قبلاً     برويم
ذكـر    از ابواب نكاح العبيد و الإمـاء       88بحث ما در باب     

 جلدي واقـع    20 وسائل   14لد   از ج  590در ص   شده كه   
 خبر ذكر شده كه خبـر اول از ايـن           5 ، در اين باب      شده
 5 و   4 و   3 و   2اما اخبـار    يست   ما ن  ب مربوط به بحث   با

  .مربوط به بحث فعلي ما مي باشند 
ة مي باشد اين خبر  كه از زرار88از اين باب خبر دوم 

و عنْه عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ الفَْرَّاءِ عنْ حريِزٍ عنْ « : است 
 الرَّجلُ يشتَْرِي الْجاريِةَ مِنَ )ع(زرارةَ قاَلَ قلُْت لِأَبِي جعفَرٍ 
فيَقيِم الْبينَةَ علَى أَنَّها ء الرَّجلُ  السوقِ فيَولِدها ثمُ يجِي

 و تَهارِيهِ جَإِلي رُدفَقاَلَ ي بتُوه َلم و عتُب لَم تُهِاريج
و بِإِسناَدِهِ  . يعوضُه بمِا انْتَفَع قاَلَ كَأنََّ معنَاه قيِمةُ الْولَدِ

   .»   للَّهِ الفَْرَّاءِ مثِلَْهعنْ أَحمد بنِ محمدٍ عنْ أَبِي عبدِ ا
شيخ طوسي از علي بن حسن بن فضال و اسناد : و عنه 

شيخ به او صحيح است منتهي چونكه فطحي المذهب 
ولي ثقه است لذا اين خبر موثقه مي باشد ، أبي عبداالله 
الفرّاء اسمش سليم است و ثقه مي باشد و در معجم 

يز ذكر شده كه سليم فرّاء ثقه  ن293 ص 8جلد المفهرس 
وثَّقه « : مي باشد و بنده نيز در نوشته هايم دارم كه 

 و بسيار خوب 5از طبقه  ، حريز  »النجاشي والعلامة
  مي باشد ، و 4است و زرارة هم از اعلام و أجلاي طبقه 

همانطور كه مي بينيد در اين خبر قيمت ولد ذكر نشده 
 ، »تفع نيرد إليه جاريته و يعوضه بما ا« : ولي گفته شده 
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(  با اينكه با نظر شيخ مخالف است ي خبرخوب تا اينجا
ولي ) شيخ منافع غير مستوفاة را نيز ثابت مي داند 

متناسب با قاعده مي باشد زيرا بايد عوض منافعي را كه 
كان « : فته شده استيفاء كرده بپردازد منتهي در ادامه گ

 اينكه اين كلمه را زرارة گفته ه حالا ك» معناه قيمة الولد
  .بعداً از آن بحث مي كنيم ) ع(يا امام

 88 از همين باب     4خبر بعدي كه باز از زرارة است خبر         
نْ       « :  خبر اين است      ،  باشد مي و بِإسِناَدِهِ عنِ الـصفَّارِ عـ

الِ             ليَمٍ الطِّرْبـ يعقُوب بنِ يزيِد عنْ صفْوانَ بنِ يحيى عنْ سـ
               ةَ قـَالَ قلُـْتاررنْ ز أَو عمنْ رواه عنْ سليَمٍ عنْ حريِـزٍ عـ

ــهِ  ــدِ اللَّ بــأَبِي ع ــ)ع(لِ جــوقِ  ر ــنْ س ــةً مِ ِاريــتَرَى ج لٌ اشْ
 بِها إِلَى أرَضِهِ فَولَدت منِْه أَولاَداً ثمُ إنَِّ          فخََرَج -المْسلمِيِنَ

               قـْبِضنـَةَ قـَالَ ييالْب لَى ذَلـِكع أَقاَم و ا لَهأَنَّه مزْعا ياهأَب
             اب ا أصَـ ولَده و يدفَع إِليَهِ الْجاريِةَ و يعوضُه فِي قيِمةِ مـ

تِهمخِد ا ونِهامِنْ لَب  «.  
 اسناد شيخ به صفار صحيح است و همه رجـال حـديث            

وب هستند و سليم طربال همان أبي عبداالله فرّاء اسـت           خ
 آمده بود ، و همانطور كه مي بينيد در ايـن            2كه در خبر    

يقْبِض ولَده و يدفَع إِليَهِ الْجاريِةَ و       « : خبر نيز گفته شده     
        تِهمخـِد ا ونِهمِنْ لَب ابَا أصةِ مفِي قيِم ضُهوعايـن  كه »  اي

  .نيز با قاعده جور در مي آيد 
 در  وك اشكالي كـه در اينجـا وجـود دارد            اما ي  وخوب  

كرديم آن است كه زرارة     روز چهار شنبه نيز به آن اشاره        
 ـ            ي از فقهاي بسيار بزرگ بوده و حتي جميل بـن دراج م

خـوان  »الف و باء  «ي  هچگويد كه ما در پيش زرارة مثل ب       
بحـث  ) ع(بوديم و ذكر شده كه گاه گاهي با امـام صـادق       

يـا  « : كرده كه عرض ) ع(به امامتارةً فقهي مي كرده مثلا     

من أين عرفت من أنّ المـسح بـبعض         ) ص(بن رسول االله  
: يا زرارة لمكـان البـاء فـي قولـه تعـالي             :  قال لرأس؟ا

خوب چنين سؤالاتي مخـصوص     ،   » وامسحوا برئوسكم 
شخص زرارة مي باشد نه كس ديگري و مرحـوم حـاج            

نقل شيخ عباس قمي در هدية الأحباب از علامه مجلسي          
ادبـي  ل  اشـكا ) ع(امام صادق اين كلام   كرده كه سيبويه بر     

  براي تبعـيض نمـي آيـد بلكـه         »باء«حرف  كرده و گفته    
 ـ !  براي تبعيض مي آيد؟    »منِ« ه ايـن اشـكال وارد      كه البت

 بـراي   »باء«نمي خواهند بفرمايند كه     ) ع(نيست زيرا امام  
دو جور بـه    » مسح« مه  كلتبعيض است بلكه مي فرمايند      
 نا كه در اين صورت هم     (كار برده مي شود ؛ مسح الشئ        

بعض باينكه  يعنيكه اين و مسح بالشئ ) طور كافي است 
وا و امـسح  الشئ كافي است و خداوند متعال نيز نفرموده         

بنـابراين  ،   وامـسحوا برئوسـكم   : بلكه فرموده     رئوسكم
 مثلاً ما    مورد ديگر اينكه   باشد ، و  مي   براي تبعيض    »باء«

فهميـده ام ،    ) ع(از امـام   بيره را از سؤال زرارة    جمسح بر   
خلاصه اينكه زرارة مقام فقهي بسيار بالايي دارد ، خوب          
حالا آيا ممكن است كه همين زرارة بـا ايـن مقـام يـك               

ايـن  البتـه    كـه    ! امـام بپرسـد؟    از را دو مرتبـه    مسئله اي 
  بقيه بحث بماند براي فـردا إن       ،  خودش مسئله اي است     

 ... .شاء االله

 
 

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي            
 محمد و آله الطاهرين                        


